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ســــــال چهاردهم
آب درمانی در بیست سؤالی

«من خوب می شم»؟ ساسان این 

را گفت و زل زد به دکتر؛ دکتر 

ز اول جلسه  دونی ا گفت «می 

مشاوره تا الان چندبار این سؤال رو 

پرسیده ای»؟ ساسان گفت «مگه 

بیست سؤالیه»؟ دکتر لیوان آبی روی 

میز جلو او گذاشت و همان طور که 

به سمت صندلی اش برمی گشت 

گفت «نه! دنبال عددش که نیستم؛

منظورم اینه اگه مدام این سؤال رو 

از خودت بپرسی، فرصت اینکه به چیزای 

دیگه فکر کنی رو از خودت می گیری»؟ 

ساسان گفت «چه چیزای دیگه ای؟ یعنی 

به نظرت من بدبختی های دیگه ای هم 

دارم و خودم خبر ندارم»؟ 

ر روی میز  وا   یره ساسان لیوان را دا

می چرخاند و با هر چرخشی، مقداری از 

آن، لب پر می شد؛ دکتر با چشم هایش 

لیوان را دنبال می کرد که ساسان گفت 

تر از این  دونستم بدبخت  «خودم می 

هام؛ خوبه که شما هم تأییدش  حرف 

کردی»! دکتر گفت «من چیزی رو تأیید 

نکردم؛ سؤالم رو اشتباه متوجه شدی»؟ 

ساسان نفسش را پف کرد بیرون و گفت

«کدوم سؤال؟ اینکه چندبار این سؤال 

رو پرسیده ام»؟ دکتر برای اینکه بحث،

بیشتر از این پیچ وتاب نخورد گفت «آب 

رو بخور تا بهت بگم»؟ 

ساسان لیوان آب را که حالا نیمه پر بود،

برداشت و یک نفس سرکشید. دکتر 

گفت «تو بد نیستی که بخواهی خوب 

بشی»! ساسان با پشت دست، دهانش 

را خشک کرد و گفت «پس چرا جلسه 

پیش گفتی باز هم بیام مشاوره»؟ نگاه 

دکتر به شره آب روی میز بود و گفت 

«چون....»؛ ساسان حرف دکتر را ناتمام 

گذاشت و گفت «چون شما هم باید نون

 بخوری»؟!

 دکتر گفت «من اگه هیچ مراجعی هم 

نداشته باشم، حقوق استادی دانشگاه،

برام بسه». ساسان گفت «خب پس 

چرا مطب زدی»؟ دکتر تلاش می کرد 

بحث را برگرداند روی ریل؛ گفت 

«چون به آدم هایی مثل تو کمک 

کنم»! ساسان گفت «که خوب 

بشم»! دکتر گفت «تو بد نیستی 

که بخواهی خوب بشی»! ساسان 

گفت «می دونی این چندمین باریه 

که این جمله رو می گی»؟ دکتر،

کلافه گفت «به نظرت من چه کمکی 

می تونم بهت بکنم»؟ ساسان بی درنگ 

گفت «کمک کنی که خوب بشم»! 

دکتر که نمی خواست باز همان جمله را 

تکرار کند گفت «نه! که خوب تر بشی».

ساسان گفت «شما تا حالا بد بودی»؟ 

دکتر گفت «خب من هم آدمم»! 

ساسان لیوان را جلو دکتر گرفت تا دوباره 

پرش کند و گفت «خب من هم آدمم و 

الان بدم»! دکتر گفت «تو بد نیستی 

که...» و تا متوجه شد باز دارد همان 

حرف را تکرار می کند ادامه حرفش را 

قورت داد ولی ساسان جمله را تمام کرد 

و گفت «که خوب بشی»! بعد هم گفت

«شد سه بار»!

دکتر لیوان ساسان و خودش را پر کرد تا 

کمی زمان بخرد تا شاید دور و تسلسل 

تمام شود. لیوان را تا نیمه سرنکشیده 

بود که ساسان گفت «پس من خوبم»؟ 

دکتر گفت «چرا فکر می کنی بدی»؟ 

ساسان لیوانش را جلو دکتر گرفت تا 

دوباره پرش کند و گفت «من نگفتم که؛

شما گفتی من بدم»! 

دکتر عصبانی و کلافه گفت «من کی 

گفتم»؟ ساسان گفت «من گفتم»؟ دکتر 

گفت «چی رو»! ساسان گفت «اینکه تو 

بد نیستی که خوب بشی»! دکتر گفت 

«اون رو نه ولی این رو آره! گفتم؛ هزار 

بار هم گفتم»! ساسان گفت «خب پس 

می دونی که از اول جلسه چند بار این

 رو گفته ای»!

مرکز مشاوره
 دکتر رومُبلی

فال مچاله

 صبح هـای اول وقـت ایسـتگاه 

پـارک ملـت شـبیه آن فیلم هـای 

صامـت تاریـخ سینماسـت. مثـل 

همان فیلم معروفـی که قطار وارد 

ایستگاه می شود. روی یک دور تند 

آدم ها در رفـت و آمدند. قطارها به 

ایستگاه می رسند؛ عده ای سریع 

پیاده می شـوند و عده ای با عجله 

سوار می شوند. یک عده ورزشکارانی 

هسـتند کـه صبـح آمده انـد پارک 

ر بقیـه  نـگا یـدن؛ ا روی یـا دو   ده پیـا

مسیرشـان تـوی ایسـتگاه ادامـه پیـدا 

می کنـد و در قطـار تمـام می شـود و بـا 

هـمان سرعـت و بـا بطـری آب معدنـی در 

دسـت ،وارد ایستگاه می شـوند. عده ای 

دانشـجو، عـده ای کارمنـد و عـده ای هم 

سربازند. حتی کسـی هم کـه عجله ندارد 

احسـاس می کنـد بایـد سریع تر سـوار یا 

پیاده شود.

بـا همیـن جماعـت عجـول وارد قطـار 

می شـوم. در می خواهـد بسـته بشـود 

کـه سربـازی ریزقامـت و بـا پوسـتی تیره  

و با موهـای کوتاه فِر خـودش را از لای در 

آیـد گوشـه ای پهـن جـا می دهـد و می 

 زمیـن می شـود. یکـی از آن ورزشـکاران 

بطـری بـه دسـت می پرسـد بچـه کجایی 

سرکار؟ سرباز نگاهی می اندازد و جواب 

نمی دهـد! پیرمـردی کـه روی صندلـی 

نشسـته اسـت و عصایـش را جلویـش 

حمایـل کـرده می گویـد بچه بوشـهره!  با 

توجه بـه چهره اش باید مثلا اهل بوشـهر 

باشدسرباز حواسش اصلا به بحث 

درگرفتـه بیـن مسـافرها نیسـت.

پسرکی نوجوان با قفسـی کوچک 

که دوتا مرغ عشق کوچک تویش 

بال بـال می زننـد می آید وسـط و 

یک به یـک به مسـافران می گوید 

آقا فال نمی خـوای، فال امروزت 

رو ببین...

سربـاز انـگار کـه از خـواب بیـدار 

شـده از جیبـش یـک اسـکناس 

می کشـد بیـرون و می گیـرد سـمت پـسر و 

می گویـد «یـک فال بـده» پـسرک نگاهی 

به اسـکناس می اندازد و بعـد یکی از مرغ 

عشـق ها را بیـرون می کشـد و سر پرنـده 

بیچـاره را بـا زور سـمت کاغـذ فال هـا خم 

می کنـد. کاغـذی را بیـرون می کشـد و 

می دهـد بـه سربـاز. سربـاز تـای کاغـذ را 

بـاز می کنـد و نـگاه می کنـد. یـک قطـره 

اشک آرام از گوشه چشمش سر می خورد.

کاغـذ را تـوی دسـتش مچالـه می کند.به 

ایسـتگاه میدان بسـیج می رسیم. سرباز 

بلند می شـود و می پرسـد «برای حرم باید 

همیـن ایسـتگاه پیاده شـم»

می گویم بلی..

کاغـذ را می انـدازد همانجا و تنـد می پرد 

بیـرون. قطـار خلـوت شـده اسـت. کاغذ 

مچاله شـده را بر می دارم و می روم سـمت 

صندلی هـای آخـر واگـن. فـال مچالـه را 

بـاز می کنـم « ترسـم کـه اشـک در غـم مـا 

پرده در شـود.. وین راز سر بـه مهر به عالم 

سمر شـود...»

مسافر نوشت
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سیدابوالقاسم وزیری
کارشناس ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی

چند پرسشمهم درباره
برنامهریزی فرهنگی

در برنامه ریــزی فرهنگی چقدر دنبال اصلاح 

ساختاری هستیم؟

اولیــن مســئله ای که مــا برنامه ریــزان گرفتــارش 

می شــویم، محدودکردن فرهنــگ به موضوعاتی 

خاص اســت، درحالی کــه فرهنــگ عمومی مردم 

شــهر دارد از برخــی ســاختارها تأثیــر می گیــرد.

ــرح  ــک ط ــهری با ی ــت ش ــد مدیری ــر بگیری در نظ

نوسازی باعث شده است بســیاری از همسایه ها 

محلــه را ترک کننــد و ارتباطــات اجتماعی اهالی 

محلــه با هــم قطــع شــود. آن گاه مــا می خواهیــم 

با برگــزاری جشــن در بوســتان محلــه نشــاط 

ــم! ــی برگردانی را به اهال

بعضــی مســئله های فرهنگــی شــاید حل نشــود،

امــا می تــوان آن هــا را رفع کــرد. یعنــی کاری کنیم 

که مســئله هایی اصــلا ایجــاد نشــوند. مثلا مردم 

بــرای شــارژ مــن کارت سردرگــم نماننــد و سرریــز 

ایــن سردرگمــی به خشــونت کلامــی در اتوبــوس 

منجــر نشــود. مــا چقــدر دنبــال اصــلاح قوانینــی 

هســتیم که میــزان آســیب های اجتماعــی شــهر 

را کــم کنــد؟ اصلی تریــن کارکــرد پیوســت های 

فرهنگــی و اجتماعــی، ارائــه پیشــنهاد بــرای 

اصــلاح همیــن ساختارهاســت.

هویت شــهر کجای برنامه ریزی ماست؟

همین اول خیلی صریح بپرســیم که اگر برنامه ای 

را بــرای بهبــود اخــلاق اجتماعــی در مشــهد 

برگــزار می کنیــم، آیــا بــرای نیشــابور یا اصفهــان 

یا تهــران نیــز همیــن برنامــه اجراشــدنی اســت؟ 

ایــن ســؤال می توانــد نســبت برنامــه مــا با هویــت 

شــهر را انــدازه بگیــرد. چه ویژگی هایــی در شــهر 

ــا را از مشــابه خودش  ــه م ــا وجــود دارد که برنام م

ــد؟ ــاوت می کن در شــهرهای دیگــر متف

«زیــارت امام رضا(ع)» نســبت برنامــه فرهنگی ما با 

چیســت؟ نســبتش با تاریــخ خراســان بــزرگ 

چطــور؟ با مشــهد فعــال در انقــلاب اســلامی 

ــوام مختلــف ســاکن مشــهد چه نقشــی  چــه؟ اق

در برنامــه مــا دارنــد؟ رویدادهایــی ماننــد «زنــان 

نوغــان» چطــور؟ و...

هــای خــاص شــهر  ظرفیت  هــا و  فرصت 

چه تغییراتــی در برنامــه مــا ایجــاد می کننــد؟

ــود را دارد. ــاص خ ــای خ ــهری ظرفیت ه ــر ش ه

نســبت برنامه هــای فرهنگی ما با ایــن ظرفیت ها 

هــای ژئوپلیتیکــی  چیســت؟ مثــلا ویژگی 

مشــهد چه تأثیــری بــر برنامــه فرهنگــی مــا دارد؟ 

ــک جــاده چیــن» ــد ی ــک کمربن ــزرگ «ی طــرح ب

چه فرصت هــای فرهنگــی یا احیانــا چالش هــای 

فرهنگــی ای برای مشــهد ایجاد می کنــد؟ برنامه 

ما بــرای اســتفاده از ایــن فرصت هــا و پیشــگیری 

از چالش هــا چیســت؟ ...

تلاش برای احیای ۱۰۰۰ واحد صنعتی راکد 
با همراهی بسیج

مسئول سازمان بسیج سازندگی 
گفت: تـلاش برای احیـای هزار خبر

واحـد صنعتی کوچک در کشـور 

با اختصـاص هـزار میلیـارد تومـان تسـهیلات 

بانکـی با همـکاری نیروهـای بسـیج در احصا،

ارزیابی و رفع موانع تولید درحال انجام اسـت.

به گزارش ایرنا، سردار محمد زهرایی در همایش 

توانمندسـازی بسـیج کارگـران    آمـوزش و

راسـتا، و کارخانجـات کشـور افـزود: دراین 

زا  ۱۰هـزار صنـدوق قرض الحسـنه اشـتغال 

نیـز بـرای مـردم ایجـاد شـده اسـت. همچنین،

در راسـتای خدمت رسـانی، ایجـاد ۱۱۰هـزار 

نیـروگاه پنج کیلوواتـی خانگـی نیـز از سـوی 

معـاون رئیس جمهور تصویب شـده اسـت. وی 

گفت: با انـرژی جدیـدی که در بسـیج کارگری 

و کارخانجـات ایجـاد شـده اسـت، می تـوان 

ای از مشـکلات  دردسـت هـم گوشـه  دست 

را حـل کـرد. اراده سیاسـی و مدیریتـی دولـت 

هم بر همکاری و حل مسـائل و مشـکلات مردم 

با همـکاری بسـیج اسـتوار اسـت.

سردار زهرایـی اظهـار کـرد: بسـیج کارگـری 

و کارخانجـات بیـش از ۳هـزار دفـتر و پایـگاه 

نقـاط مختلـف کشـور دارد. از جمعیـت    در

۱۴میلیـون نفـری جامعـه کارگـری در کشـور،

شـاید تاکنون ۳۰۰هزار بسـیجی از این جامعه 

در کانون هـا و پایگاه هـای کارخانجـات بسـیج 

کارگـران و کارخانجـات مشـغول به فعالیـت 

شده اند. بسیج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 

معطوف به همه مردم است و این نگاه نه در ایران 

اسـلامی، بلکـه در بلاد اسـلامی اسـت. بسـیج 

در بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال پاسـخ به این 

سـؤال اسـت که باید برای بقیه چـه کاری انجام 

داد؟ بسـیج در گام دوم می خواهـد عرصه های 

نقش آفرینـی را تبییـن کند.

بی تأثیری افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو

معـاون روابـط کار وزارت تعـاون، کار و رفـاه 

اجتماعـی هـم در این همایـش گفـت: افزایش 

۵۷درصدی دسـتمزد کارگران با گذشت چهار 

ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عده ای، اثرات 

تورمـی نداشـته و باعـث تعدیل نیروی انسـانی 

از واحدهای تولیدی نشـده است. علی حسین 

رعیتی فـرد افزود: افزایـش ۵۷درصدی حقوق 

کارگـران هم قـدرت خرید آنـان را افزایش داده 

و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید 

شده است. پیش از اعمال افزایش ۵۷درصدی 

حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دسـتمزد 

کـم در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند 

و ترجیـح می دادند به مشـاغل دیگـر در فضای 

مجـازی روی آورنـد تا درآمـد بیشـتری داشـته 

باشـند که این اتفـاق به ضرر بخـش تولید بود.

معاون وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:

سـالانه هفتصدهشـتصد کارگـر بر اثـر حوادث 

ناشـی از کار فـوت می کننـد و در ۱۳ تـا ۱۴هزار 

حادثـه ناشـی از کار، به کارگـران آسـیب های 

جسـمی ماننـد قطـع نخـاع یا قطـع دسـت وپا 

وارد می شود.

رعیتی فـرد افـزود: حضـور هشـتصد بـازرس 

کار در کل کشـور جوابگـوی نیاز گسـترده انبوه 

واحدهـای تولیـدی نیسـت. بسـیج می توانـد 

در حـوزه ایمنـی و صیانـت از نیـروی کار کمـک 

شـایانی بـه وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی 

کند. این وزراتخانه آماده ارائه آموزش های لازم 

در زمینه ایمنی به اعضای تشکل های کارگری 

و کارفرمایی در کارخانه هاست تا به عنوان افسر 

ایمنی یا همراه ایمنی یاریگر باشـند و در حوزه 

کارخانجات بتوانند به عنوان کارشناس ایمنی 

اعـمال نظـر کننـد. وی با بیـان اینکـه بسـیاری 

از واحدهـای تولیدی تشـکل کارگـری ندارند،

گفـت: اینـک ۱۱هزارو۲۰۰ تشـکل کارگـری 

و ۲هزارو۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور وجود 

دارد. لازم اسـت صاحبـان صنایـع و واحدهای 

تولیـدی به مـا در تشـکیل این تشـکل ها کمک 

کننـد تا پیگیـر مطالبـات بحق جامعـه کارگری 

باشیم.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

اینفوگرافی | در تابسـتان افزون بر مصرف 
درسـت برق، مدیریت صحیـح آب هم از 
اهمیت زیادی برخوردار اسـت. فراموش 
نکنیـم کـه بعضـی هم وطنـان مـا بـرای 
دسـتیابی بـه آب آشـامیدنی بـا مشـکل 

روبه رو هسـتند.

شهر | اردوی شش روزه آموزشی تشکیلاتی 
یـاوران ولایـت کـه بـا حضـور جمعـی از 
دانش آمـوزان بسـیجی در مشـهد برگزار 

شـد، بـه کارش پایان داد.

یجانـی در  سیاسـت | محمدجـواد لار
نشسـت برخـط «نقـش ایـران در تغييـر 
نظـم جدیـد جهانـی» بـه تبييـن مواضع 
جمهـوری اسـلامی ایـران و رهبـر معظم 

انقـلاب پرداخـت.

افغانسـتان | پس از روی کارآمدن طالبان 
در افغانسـتان، چیـن و پاکسـتان تـلاش 
زیادی کردند که از منابع معدنی این کشـور 
بـه نفع خـود اسـتفاده کننـد. ایـن روزها 
بخش زیـادی از زغال سـنگ افغانسـتان 

به پاکسـتان صادر می شـود.

چگونه آب را درست مصرف کنیم؟

پایان کار اردوی آموزشی تشـکیلاتی یاوران ولایت

 لاریجانی: جهاد فکری و فرهنگی پیشانی مباحث جهادی ماست

معادن زغال سنگ افغانستان

اینفوگرافیک: گروه اقتصاد شهرآرا

اینفــــوشهــــر

 پرونده های مالیاتی

۴۷۶۶۴۷پرونده

 پرونده های حقوقی

۳۵۰۶۳پرونده

رشد وصول مالیاتی 
نسبت به پارسال 

۵۵درصد

 اظهارنامه ها و فرم های 
تبصره ۱۰۰ دریافت شده

۳۲۹۶۵۹عدد

 پرونده های حقیقی

۴۴۱۵۸۴پرونده

 مبلغ وصول مالیات 

در امسال

۲۷۸۰  میلیارد تومان

 تأمین بودجه استان
 از محل وصول مالیات

۹۵  درصد

 رشد فرم های دریافت شده 
نسبت به پارسال 

درصد  درصددرصد۱۳۷  درصد ۱۳۷

نگاهی به وضعیت وصول مالیات نگاهی به وضعیت وصول مالیات 
امسال در استان و مشهد
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روز های تابستان علاوه بر محصلان برای  بزرگسالان نیز فرصت سرگرمی در پارک 

های شهر را فراهم کرده است

عکس: ساناز صفائی | شهرآرا| پارک ملت مشهد

عکس روز

۳شنبه
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۳شنبه
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می گن واکسن زدن نداره!

مهدی محمدی

در حالی که کرونا دوباره دارد روی وحشتناکش 

را با دورقمی شدن مجدد تلفات نشان می دهد 

و بیشتر فوتی های کرونا از جمعیت واکسن 

اند ولی باز هم افراد بسیاری مخالف  نزده 

واکسیناسیون هستند. به میان آن ها رفتیم 

تا دلایلشان را بشنویم:

نفر اول:

+ من مخالف واکسنم چون وقتی دز اول واکسن 

رو زدم از دنیا رفتم.

ها دارید زندگی  - ولی شما که مثل بقیه زنده 

می کنید؟

+ الان شما به این میگی زندگی؟!

نفر دوم:

لف واکسن نیستم فقط می گم چون  من مخا

بدن موقع واکسن زدن چند میلی متر به صورت 

زیرپوستی سوراخ میشه، باید به ما دیه بدهند. اگر 

این کارو بکنند من حاضرم تمام دزهای خودمم بزنم 

و حتی دز بقیه افراد جامعه اعم از پیر و جوان، مرد و 

زن، بزرگ و کوچک را بزنم. پولش هم نصف نصف.

نفر سوم:

+ من واکسن نمی زنم چون نمی دونم توی این 

واکسن ها چی هست؟!

دونید داخلش چی  - اگه به خاطر اینکه نمی 

هست واکسن نمی زنید پس چرا توی دستتون یک 

پلاستیک سوسیس هست در حالی که نمی دونید 

داخلش گوشت کدوم حیوونه؟

+ آخه چیزه...ببینید....راستی من جایی کار دارم 

باید برم، فعلا خداحافظ.

نفر چهارم:

- چرا واکسن نمی زنید؟

+از من بابت گرفتن کارنامه دخترم که فقط یک 

پرینت ساده است ۱۰هزار تومان پول گرفتند ولی 

بابت واکسن به این مهمی حتی یک ریال هم پول 

نمی گیرند و این خیلی مشکوکه. خلاصه به خاطر 

اینکه واکسن مجانیه من واکسن نمی زنم. هروقت 

پولی شد من هم حتما واکسن خواهم زد.

نفر پنجم:

+ سر کوچه مون یک عطاری کوچولو هست همون 

اواخر سال ۹۸ که کرونا اومد این هم یک کاغذ 

چسبوند که داروی کرونا رسید. الان هم اگه کرونا 

بگیرم از همون دارو استفاده می کنم.

- آیا این دارویی که می ده تأییدیه علمی داره؟

+تأییدیه علمی نداره ولی شش نفر توی کوچه مون 

کرونای شدید داشتند و از این دارو استفاده کردند 

که مؤثر بود و فقط پنج نفرشون مردند.

نفر ششم:

 -شما هم مخالف واکسنید و واکسن نزدید؟

+من مخالف واکسن هستم ولی واکسن زدم! هر 

سه تا دز رو هم زدم.

 -مگه می شه؟

+ آره دیگه. واکسن زدم تا ایمنی بدنم در مقابل 

رم که  کرونا بیشتر بشه ولی چون یک پیج دا

داروهای درمان قطعی کرونا رو با قیمت مناسب 

و زیر ۲۰میلیون می فروشم با واکسیناسیون علیه 

کرونا مخالفم.

شوخی
بی شوخی

بیش از یک قرن خوش نامی
یادواره ای از حاج حسین آقا ملک، واقف خوش نام، به بهانه سالروز درگذشتش

امیرمنصور رحیمیان

اگر نگاهی واقعی به زندگی بیندازیم، درست زندگی کردن 

و زیست آبرومندانه کار سختی است. حالا اگر پای پول و مال 

زیاد هم در وسط باشد، این سختی صد چندان می شود.

آدم های مال و مکنت دار زیادی را دیده ام که از پس حفظ 

آبروی خودشان هم برنیامده اند، دیگر چه برسد به آبروی 

اجدادی شان. آدم هایی که هر آنچه از نیاکانشان به آن ها 

رسیده است را هدر داده و هم مال رفته شده اند و هم آبرو 

باخته. ولی بوده اند کسانی که هم نام خودشان را عزت 

بخشیده اند و هم طلب آمرزش خدا را برای رفتگانشان 

خریده اند.«حاج حسین آقا ملک» یکی از آن هایی 

بود که توانست نام خود و خاندانش را بزرگ کند.

او که فرزند ارشد «حاج محمدکاظم ملک التجار»

بود در روز دهم از خرداد سال ۱۲۵۰ خورشیدی 

چشمش را میان خدم و حشم، به دنیا 

باز کرد.

خانواده ملک التجار، اصالتا 

تبریزی و مجتهدزاده بودند.

با این حال، او زاده تهران بود.

تجارت را همان جا آموخته و با 

ثروت زیادی که به او ارث رسیده 

بود در همان شهر به کسب مال 

حلال مشغول شده بود. اما به 

خاطر ارادت به امام رضا (ع) به 

مشهد و خراسان رفت و آمد زیاد 

می کرد. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که آدم تاجر،

بالأخره تاجر است و انگار بعضی افراد برای انجام کار خیر 

آفریده شده اند! در همین رفت و آمدها زمین و مستغلات 

فراوان خرید و از فن تجارت سود برد و در این شهر و اطراف و 

اکناف آن، ملاک صاحب نامی شد. اما عشق و ارادتش به

 امام رضا(ع)، همان طور که در تجارتش تأثیر داشت در نحوه 

استفاده از سودش هم مؤثر بود.

 حاج حسین آقا ملک، در اقدامی که کمتر نظیرش را می شود 

پیدا کرد، طی سال های عمرش، بخش عظیمی از ثروتش،

که همان زمین ها بود  مثل باغ وکیل آباد را وقف آستان 

مقدس حضرت رضا (ع) کرد.  گستردگی موقوفات مرحوم 

ملک تا حدی است که آستان قدس رضوی اداره ای 

به نام اداره موقوفات ملک دارد.  خوش نامی 

حاج حسین ملک به خاطر وقف بهترین زمین 

ها، باغ ها و مزارعش به نفع مردم بود. کتابخانه 

و موزه ای عظیم نیز از او باقی مانده که در شهر 

تهران است.

 از دیگر کارهای خیریه او اختصاص 

دومیلیون متر مربع زمین برای 

ساخت خانه فرهنگیان و واگذاری 

چند ده هزار متر زمین برای 

پارک عمومی در مشهد است.

او در چهارم مرداد سال 

۱۳۵۱ در تهران، چشمانش را با 

آسودگی بست و نام بزرگش را

 باقی گذاشت.

 اول 
شخص

حاج حسین آقا ملک» یکی از آن هایی 

بود که توانست نام خود و خاندانش را بزرگ کند.

حاج محمدکاظم ملک التجار»

۱۲۵۰ خورشیدی 

 به دنیا 

ملک تا حدی است که آستان قدس رضوی اداره ای 

به نام اداره موقوفات ملک دارد

حاج حسین ملک به خاطر وقف بهترین زمین 

ها، باغ ها و مزارعش به نفع مردم بود

و موزه ای عظیم نیز از او باقی مانده که در شهر 

تهران است

بلای دامن گیر!

انتشار اخباری برگرفته از رسانه های خارجی،

مبنـی بـر دامـن پوشـیدن برخـی از مـردان 

سرشـناس اروپایـی و امریکایـی بـا تیـتر «آیـا 

پوشـیدن دامن در میان مردها رایج می شـود»

موضوع عجیبی اسـت که توجـه عموم کاربران 

مجـازی را بـه خـود جلب کرده اسـت. بـرد پیت 

یکی از چهره شـاخصی اسـت کـه چندی پیش 

در مراسـم نمایش فیلم «قطـار گلوله» در برلین،

دامن پوشـیده بود.

دامن پوشـیدن مـردان و سـلبریتی ها در غرب  

البتـه که  مضحک و خنده دار اسـت .

آن چنان کـه بازخوردهـای مـردم خودشـان 

هـم ایـن روزهـا در فضـای مجـازی بـه واسـطه 

انتشـار تصاور مردان دامن پوش غربی، نشان 

مـی دهـد  عمومـا  در حـال تمسـخر بودنـد.

و تعـداد زیـادی از کاربـران  نوشـته بودنـد:«

یـن مسـخره بـازی هـا بـرای جلـب تمـام ا

 توجه است.

بلای دامن گیر!

اخبار 
شاخ دار

هوای مستأجران را داشته باشیم

سید محمدرضا هاشمی

 افزایش بی حساب و کتاب هزینه اجاره و رهن خانه در ماه های 

اخیر سـبب شـده که خیلی ها این روزها درباره آن حرف بزنند 

و وارد هـر جمعی که می شـویم ایـن موضوع به سـوژه ای مهم 

بـرای حـاضران تبدیـل شـود. از صاحب خانه هایـی بگوینـد 

که بـدون توجـه به شرایـط مسـتأجر به یک بـاره مبلـغ رهـن 

یا اجـاره را بـالا برده انـد و حالا مسـتأجر بیچاره هر چه بیشـتر 

به دنبال خانه ای مناسب برای خود و خانواده اش می گردد،

بیشـتر ناامید می شـود. اگر پای حرف آن ها نشسـته باشـید،

از خانه هـای درب و داغانـی می گوینـد که میلیون هـا تومان 

پـول رهن دارند و اوضاع خانه آن قدر خراب اسـت که احتمالا 

خـود صاحب خانـه هـم تمایلی بـرای زندگـی در آنجـا ندارد.

البته ناگفته نماند که در بین صاحب خانه ها هستند، افرادی 

که بـذر نیکـی و محبـت می کارنـد و بـا مسـتأجر راه می آینـد 

و هـوای او را دارند. افرادی که در این روزهـای پرالتهاب بازار 

مسـکن کمـتر حرفـی دربـاره آن هـا و عمـل خیرشـان در کنار 

آمدن با مسـتأجر می شـنویم. در این بین اما تازه دامادها دل 

پـردردی از قیمت ها دارند. آن هـا که در آغاز زندگی هسـتند 

و از توانایی مالی کمتری برخوردارند، هفته ها برای پیدا کردن 

خانه ای بـرای آغاز زندگـی مشـترک می گردند و قیمت های 

بی حسـاب و کتـاب بـازار مسـکن امـان آن ها را بریده اسـت.

بازار مسـکن طوری اسـت که دامـاد درحالی که چـاره ای جز 

پیدا کردن سقفی برای آغاز زندگی مشترک ندارند و از طرفی 

هزینه هـای زیـاد دیگری را هم باید پرداخـت کند، همان اول 

زندگی به یک پول قابل توجه برای رهن یک آپارتمان نیاز دارد 

و خیلی هایشـان چـاره ای جـز قرض گرفـتن ندارنـد. گرفتن 

وام ازدواج تنهـا امیـد جوان هـا بـرای کنـار آمـدن با هزینه ها 

است. اما به لطف قوانین سفت و سخت بانک ها، دریافت وام 

ازدواج هـم به روندی طولانی مدت تبدیل شـده که بسـیاری 

نمی تواننـد از عهـده آن ها براینـد. اگر صاحب خانه هسـتید 

هوای مسـتأجرتان را داشـته باشـید، بـا او کنار بیاییـد تا گره 

از کارش باز شـود. هرچنـد که دولـت در ماه هـای اخیـر برای 

تأثیرگـذاری بـر بـازار مسـکن با وضـع مقـررات جدیـد تلاش 

کرده کنترل بازار را به دسـت بگیرد اما به نظر می رسـد که این 

اقـدام تأثیـر چندانی بر روی بازار نداشـته و همچنان شـاهد 

قیمت هـای بالا در این بازار هسـتیم.

هوای مستأجران را داشته باشیم

روایت
 روز

  خراسان رضوی  پنجمین استان از نظر تعداد بیشترین کشته در 
تصادفات جاده ای است

کارتون 
شهر

مناجات و حکایات

 در بیان چهار خصلت که مردم را نکوست
بر همه کس نیک باشد چارچیز  با تو گویم یادگیرش ای عزیز

هم ز عقل خویش باشی باخبر اول آن باشد که باشی دادگر 

حرمت مردم بجای آوردنست با شکیبایی تقرب کردنست  

عطار نیشابوری، پندنامه، بخش ۲۵

علیرضا پاکدل

...بیایید البته خیلی هم راه دوری نرویم. همین ارتفاعات جنوب مشهد، همین 

دشت های شمال مشهد، ظرفیت وقف و نذر در مشهد، ظرفیت حضور اقوام مختلف 

در مشهد یا حتی ظرفیت فلان کوچه در یک محله قدیمی مشهد چه تأثیری بر برنامه 

فرهنگی ما دارند؟ کدامشان می تواند مبنای برنامه های فرهنگی خاصی باشد؟

نسبت برنامه فرهنگی ما با مسائل روزمره مردم چیست؟

ما هم کار خودمان  بگذارید صریح باشیم. آیا مردم زندگی خودشان را می کنند و 

را می کنیم؟ واقعا چقدر ظرفیت های شهر را برای حل مسائل گلوگیری مانند اشتغال،

ازدواج، طلاق و... به کار می گیریم؟ برنامه ریزی فرهنگی ما چقدر در بهبود امید مردم 

به آینده مؤثر است؟ برنامه های ما چقدر با بدنه مردم ارتباط می گیرند؟

یادمان باشد برنامه های فرهنگی قبل از هر چیز باید اجتماعی باشند.

ادامه 
یادداشت 
صفحه یک


